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 
مقـام معظـم رهبـری: یک علـت این کـه امـام بزرگوار مـا یک کلمـه‌اش در 
ایـن فضـای عظیـم عمومی کشـور، در شـدت و محنـت، در همه حـالات اثر 
شـگفت‌آوری می‌گذاشـت، معنویت او بود، صفای باطن او بود، ارتباط و اتصال 
او به خدا بود، اشـک‌های نیمه شـب او بود. فرزند امام - مرحوم حاج‌سـیداحمد 
- همـان وقـت در زمـان حیـات امـام بـه من گفـت: نیمه شـب که امـام بلند 

می‌شـود، از بـس گریـه میک‌نـد، این دسـتمال‌های معمولی برای پـاک کردن 
اشـکش کفـاف نمی‌دهد؛ مجبور اسـت اشـک چشـمش را با حوله پـاک کند؛ 
این‌قـدر اشـک می‌ریـزد. آن مرد پولادیـن، آن مردی که حـوادث و لطماتی به 
سـمت او سـرازیر می‌شـد که یک ملت را تکان می‌داد و او را تکان نمی‌داد، آن 
مـردی کـه عظمت و هیمنه‌ قدرت‌های جهانـی در نظر او هیچ و پـوچ بود، آن 
مرد در مقابل عظمت الاهی، در حال دعا و اسـتغاثه، آن‌جور اشـک می‌ریخت. 

این‌هـا خیلی قیمـت دارد. ایـن فرصت‌ها را قـدر بدانید.1
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رضا محمدی فيروزجايی

خورشید انقلاب

 امـام خمینـی بـه عنوان رهبری اخلاق‌مدار که شـیوه زمامـداری او مانند پیامبر بزرگوار اسالم بـوده اسـت، از بزرگ‌ترین رهبرانی 
بـه شـمار می‌آیـد کـه در عصر غیبـت در جایـگاه زمامداری صالـح و سیاسـتمداری اخلاق‌محـور به مدیریـت جامعه می‌پرداخته اسـت. 
مقالـه حاضـر جلوه‌هایی از اخلاق سیاسـی و زمامداری بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایـران را در آیینه خاطرات و بیانات جمعی از نزدیکان ایشـان، 

به‌ویـژه خلـف صالح ایشـان یعنـی مقام معظم رهبـری حضرت امـام خامنه‌ای بیـان می‌کند. 

اشـاره

جلوه‌هایی از اخلاق سیاسی و زمامداری حضرت امام خمینی 
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 
آیـت‌الله طاهـرى خرم‌آبـادى: مـن سـى سـال بـا اسـتاد بزرگـوارم رهبـر 
عظیم‌الشـأن انقالب بـودم، به جـان این شـخصیت بزرگوار قسـم م‌ىخورم 
مطلبى كه شـبهه غیبت باشـد از ایشـان ندیدم. غیبت كه نه، شـبهه غیبت 
هـم ندیـدم. فراموش نم‌ىكنم كی وقت ایشـان براى درس‌گفتن به مسـجد 
سلماسـى آمدند در حالى كه نفََس ایشـان به شـماره افتاده بود، فرمودند: والّل 
تـا حـال این قدر نترسـیده‌ام و افزودند: نیامـده‌ام كه درس بگویـم، آمده‌ام كه 
قـدرى حـرف بزنم. من كه تقریبا ده پانزده سـال درس ایشـان م‌ىرفتم هیچ 
وقـت یـك جسـارت از ایشـان به طلبه‌ها ندیـدم. امـام در این حالـت بود كه 
فرمودنـد: اگـر علـم نـدارى، اگر دیـن ندارى، عاقـل باش و نخـواه كه هویت 
انسـانی‌ات را بـه هـم بزنـى. بعد هم بـه خانه رفتنـد و تب مالت ایشـان عود 
كـرد و سـه روز بـراى تب مالت در خانه ماندند. همه این قضایـا براى این بود 
كـه شـنیده بودند كی طلبه پشـت سـر یكـى از مراجع غیبت كرده بـود. امام 
خـودش غیبـت نكـرده بود بلكه كی طلبه پشـت سـر یكـى از مراجع غیبت 

كـرده امـا نفََسِ امام به شـماره افتـاده بود.2

دنیاگریزی

مقـام معظـم رهبـری: امـا همیـن انسـان، در چهـره‌ زندگـی شـخصی 
و خصوصـی خـود، یـك انسـان زاهـد و عـارف و منقطـع از دنیاسـت. البته 
منظـور، دنیـای بد اسـت؛ همان چیـزی كه خـود او می‌گفت دنیـای بد، آن 
چیـزی اسـت كه در درون شماسـت. ایـن ظواهر طبیعت زمیـن و درخت و 
آسـمان و اختراعـات و امثـال این‌هـا دنیـای بد نیسـت. این‌هـا نعمت‌های 
خداسـت؛ باید این‌هـا را آباد كرد. دنیای بـد، آن خودخواهی، آن افزون‌طلبی 
و آن احسـاس تعلقّـی اسـت كـه در درون انسـان اسـت. امام از ایـن دنیای 
بـد به‌كلـّی منقطع بـود. او بـرای خودش هیچ‌چیز نمی‌خواسـت. بـرای تنها 
پسـرش كـه عزیزترین انسـان‌ها بـرای امام، مرحـوم حاج‌احمد آقا بـود و ما 
بارهـا ایـن را از امـام شـنیده بودیم كه می‌فرمـود اعزّ اشـخاص در نظر من 
ایشـان اسـت، در ده سـال آن حكومـت و آن زمامـداری و رهبـری بـزرگ، 
یـك خانـه نخریـد. ما مكـرّر رفته بودیـم و دیده بودیم كـه عزیزترین كس 
امـام، در آن باغچـه‌ای كـه پشـت حسـینیه‌ منـزل امام بـود، داخل دو، سـه 
اتـاق زندگـی می‌كـرد. آن بزرگـوار بـرای خـود، زخـارف دنیـوی و ذخیره و 
افزون‌طلبـی نداشـت و نخواسـت؛ بلكه به‌عكـس، هدایـای فراوانی برایش 
می‌آوردنـد كـه آن هدایـا را در راه خـدا مـی‌داد. آن‌چـه را هـم كـه داشـت 
و متعلـّق بـه خـود او بـود و مربـوط بـه بیت‌المـال نبـود، بـرای بیت‌المـال 

می‌كـرد.3 مصرف 


محمدعلـى انصـارى بـه نقل از مرحوم حاج‌سـیداحمد خمینى: حـاج احمد آقا 
م‌ىگفت: روزى از برادران سـپاه مسـتقر در بیت امام درخواسـت كردم جلوى 
ایـوان بیـت را نـرده‌اى نصب كنند. وقتى برادران مشـغول این كار شـدند امام 
وارد شـده فرمودنـد: احمد! چه كار م‌ىكنى؟ عرض كـردم براى حفاظت جان 
علـى ]فرزندم[كـه خـداى نكـرده به پایین پـرت نشـود از برادران خواسـته‌ام 
نـرده‌اى جلـوى ایـوان نصـب كننـد و ایـن كار مرسـومى در همه جا اسـت. 
حضـرت امام فرمودند: شـیطان از همین جا سـراغ آدم م‌ىآید، اول به انسـان 
م‌ىگویـد منـزل شـما احتیـاج بـه نـرده دارد، بعد م‌ىگویـد رنـگ م‌ىخواهد، 
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سـپس م‌ىگویـد ایـن خانـه كوچـك اسـت و در شـأن شـما نیسـت و خانه 
بزرگ‌تـر م‌ىخواهـد و آرام‌آرام انسـان در دام شـیطان م‌ىافتـد.4

پرهیز از ریاست‌طلبی و تجملات شاهانه

 
مقـام معظـم رهبـری: همه دیدنـد، همه فهمیدنـد و تصدیق کردنـد که این 
مرد از مقام و از مطرح شـدن برای ریاسـت - حتّی اگر آن ریاسـت، مرجعیّت 
باشـد کـه یک ریاسـت روحانـی و معنوی اسـت - رویگـردان اسـت و برای 
مقـام و منصـب و رتبـه و شـخصیت، هیچ‌گونه تلاشـی نمیک‌نـد؛ بلکه اگر 
دیگـران هـم بخواهنـد بـرای مطرحک‌ردنـش تالش کننـد، تـا آن‌جایی که 
بتوانـد، مانـع می‌شـود. . . . . امـام بزرگوار حتّی در میدان مبارزه هم نخواسـت 
جلـو بیفتد. خود ایشـان برای مـا نقل کرد که در اوّل شـروع نهضت، در منزل 
مرحـوم آیـت‌الله حائـری، با یـک نفر از مراجـع معروفِ وقـت آن زمـان، و از 
همدوره‌هـای خودشـان صحبـت میک‌ـرد و بـه ایشـان گفتـه بود شـما جلو 

بیفتیـد، مـا هم دنبال شـما حرکـت میک‌نیم.5
 

حجّت‌الاسالم فرودسـى پـور: روزى از كمیتـه اسـتقبال از تهـران به پاریس 
زنـگ زدنـد. من مسـؤول دفتـر و تلفن امام بـودم. تلفن‌كننده شـهید مظلوم 
دكتـر بهشـتى بـود كه م‌ىگفـت: بـراى ورود امـام برنامه‌هاىی تنظیم شـده، 
بـه‌ امـام بگوییـد كه فـرودگاه را فـرش م‌ىكنیـم، چراغانى م‌ىكنیـم، فاصله 
فـرودگاه تا بهشـت زهـرا را با هل‌ىكوپتـر م‌ىرویـم و. . . . وقتـى خدمت امام 
مطالـب را گفتـم پـس از اسـتماع دقیق كه عادت همیشـگى ایشـان بود كه 
سـخن طـرف مقابل را بـه دقت گوش كننـد و آن‌گاه جواب گوینـد، با همان 
قاطعیـت و صراحـت خاص خـود فرمودند: برو به آقایـان بگو مگر م‌ىخواهند 
كـورش را وارد ایـران كننـد! ابـدا ایـن كارها لازم نیسـت. كی طلبـه از ایران 
خـارج شـده و همان طلبه به ایـران بازم‌ىگردد. من م‌ىخواهـم در میان امتم 

باشـم و همـراه آنان بـروم ولو پایمال شـوم.6

مقدّم دانستن اخلاق بر سیاست

 
حجّت‌الاسالم جمـى: یـك بـار پـس از ملاقـات مـن بـا حضـرت امـام در 
جماران، یكى از مسـؤولان مملكتى براى انجام كارى به خدمت امام رسـید. 
همـراه او پـدر مسـنّش نیز حضور داشـت. پـس از این كـه وى از خدمت امام 
بازگشـت، گفـت: وقتـى م‌ىخواسـتم به حضـور امام برسـم، من جلـو افتاده 
بـودم و پـدرم را دنبـال خـود م‌ىبـردم. پس از تشـرف، پـدرم را به‌امام معرفى 
كـردم. امـام نگاهـى كردنـد و فرمودنـد: ایـن آقا پدر شـما هسـتند؟ پس چرا 
جلوتـر از وى راه افتاده‌ایـد و وارد شـدید؟ ببینید امام چقـدر دقیق بودند! فردى 
كـه ایـن همـه دشـمن دارد و بر سیاسـت شـرق و غـرب نظارت م‌ىكنـد، از 

كی مسـأله اخلاقـى نیز غافـل نم‌ىماند.7

4- روزنامه رسالت، 1372/3/9
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
مقـام معظـم رهبـری: کسـی مثـل امـام بزرگوار مـا که یک‌تنـه وارد شـد و 
توانسـت بـه برکت عـزم و اراده راسـخ و ایمـان و توکل، همه‌ ملت را بسـیج 
کنـد و ایـن حرکت عظیـم را راه بیندازد، بیش از هر چیـز متکی بود به همان 
جوشـش قلبـی، معنـوی، روحی، تـوکل، معرفـت، عبـادت. تا آخـر عمر هم 
ایـن بزرگـوار با وجود پیری و ناتوانی و شکسـتگی، نیمه‌ شـب برمی‌خاسـت، 
اشـک می‌ریخت. ما خبر داشـتیم از نزدکیان ایشـان که به همه‌ خصوصیات 
زندگـی ایشـان واقف بودند، شـنیده بودیم، اطلاع داشـتیم؛ ایشـان نیمه‌های 
شـب برمی‌خاسـت، از خـدای متعـال اسـتمداد میک‌ـرد - »رهبـان اللیّل« - 
شـب بـا آن حالـت، آن وقـت روز مثـل شـیر غرّانی می‌آمـد تـوی میدان‌ها، 
قدرت‌هـا را شکسـت مـی‌داد، ضعف‌های ملـت را برطرف میک‌ـرد، اراده‌های 
همـه‌ مـا مـردم را تقویـت میک‌ـرد و راه می‌انداخـت؛ بـه برکت آن پشـتوانه‌ 

معنوی.8


آیـت‌الله‌ امینـى: روز شـهادت امـام صـادق علیه‌السالم بـود و مـن در خانـه 
حضـرت امـام خمینى در خدمت ایشـان بـودم. عـده‌اى از آقایان علما نیز 
حضـور داشـتند. ناگهـان عده‌اى از طلبه‌ها با سـر و دسـت شكسـته وچشـم 
گریـان و ب‌ىعبـا و عمامـه سراسـیمه به منـزل امام وارد شـدند. آن‌ها بسـیار 
مضطـرب و پریشـان بودنـد. خودتان حتمـاً م‌ىتوانید تصور كنیـد كه با توجه 
بـه رعـب و وحشـتى كه سـاواك در دل‌هـا انداخته بـود، دیدن طلبه‌هـا با آن 
وضـع چقـدر باعـث اضطـراب م‌ىشـد. در ایـن موقع یكـى از آقایانـى كه در 
منـزل حضور داشـت، خدمـت امام عـرض كرد: آقـا! وضع خطرناكى اسـت، 
اجـازه دهیـد درِ منـزل را ببندیم. امـام فرمودند: نه! وقتى به‌ امـام اصرار كردند 
و بـر بسـتن درِ خانه پافشـارى كردند، امام فرمودند: گفتم نـه! اگر بیش از این 
اصـرار كنیـد، بـه خیابـان مـ‌ىروم و از آن جا هم به سـوى حرم مـ‌ىروم. بعد 
فرمودنـد: ایـن چوبـى كه بر سـر طلبه‌ها زده‌اند، باید به سـر مـن م‌ىزدند. آن 
وقـت، شـما به مـن م‌ىگویید كه درِ خانـه‌ام را ببنـدم. اگر درِ خانـه‌ام را ببندم 

كه ایـن طلبه‌هـا نم‌ىتوانند داخـل بیایند.9

قاطعیت

 
مقـام معظـم رهبری: امام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربایسـتی 
و ملاحظـه‌ ایـن و آن و ترس و ضعف و عقب‌نشـینی نبـود؛ او هم همان‌طور 
کـه امیرالمؤمنیـن توصیه فرموده بود که: »لا تستوحشـوا فـی طریق الهدی 
لقلـّة اهلـه«،از تنهایی نمی‌ترسـید؛ از این کـه تنها بماند، نمی‌ترسـید، واهمه 
نداشـت؛ حـق با اوسـت، پس خدا با اوسـت. با مجاهدت حرکت کـرد، خدای 
متعـال هـم ملت ایران و ملت‌های مسـلمان را بـا او در دل و در جوارح همراه 

کـرد و دیدیـد چه حرکت عظیمی بـه وجود آمـد. امام این‌جـوری بود.10
حجّت‌الاسالم اشـراقى: بعـد از آزادى امـام از تهـران و رفتـن ایشـان به قم، 
روزنامـه اطلاعـات نوشـته بود: روحانیت با دولت سـازش كـرد. امام وقتى كه 

۱۳۹۲/۰۲/25 -8
9- پابه پاى آفتاب، ج 2، ص 269
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متوجه موضوع شـدند، تصمیم گرفتند فرداى آن روز این خبر دروغ را تكذیب 
كننـد. دولـت طاغـوت هم پى بـرده بود كـه این صحبـت براى آن‌هـا گران 
تمـام م‌ىشـود؛ بـه همیـن خاطر یـك نفر از رؤسـاى سـازمان امنیـت به نام 
مولـوى را به قم فرسـتادند تـا با امام صحبت كند و ایشـان را متقاعد كند كه 
از صحبـت دربـاره ایـن خبـر بپرهیزند. او خطـاب به‌امام گفـت: دیدید عرض 
كـردم ایـن حبـس و زنـدان تمـام م‌ىشـود و شـما هم بـه قم تشـریف مى 
بریـد؟ امـام در جـواب گفتند: من هیچ اصرارى نداشـتم كه به قـم بیایم، زیرا 
در ایـن جـا وظایفـم بیش‌تـر اسـت و در آن جا كم‌تر بـود. بعد آن مرد شـروع 
بـه اظهـار علاقـه و محبت‌هـاى عجیـب و غریـب كـرد و گفـت: مـا خیلى 
ارادتمندیم و دسـتگاه دولت خیلى به شـما علاقه دارد و شـخص شـاه به شما 
علاقـه دارد و مملكـت مرجع م‌ىخواهـد و. . . چاكر هم آمده اسـت خدمتتان 
عـرض كند كه از سـخنرانى فـردا صرف‌نظركنید و ما هم قـول م‌ىدهیم كه 
بعـد از ایـن به اوامرتان توجه كنیـم. امام بدون هیچ رودربایسـتى فرمودند: دو 
دو تـا، چهـار تـا! یا این كه شـما بـه آن روزنامه دیكته كرده‌اید كه بنویسـد، و 
ظاهـراً هـم همیـن طور اسـت، یا این كه خودش گفته اسـت. اگر شـما گفته 
باشـید، با شـما طرف هسـتم و در صورتى كه شـاه این كار را كرده باشـد، با 

او طرف هسـتم.11

صبر و استقامت

 
مقـام معظـم رهبـری: امـواج سـهمگین در مقابـل او چیـز كم‌اهمیتـی 
محسـوب می‌شـدند. هیـچ حادثه‌ سـنگینی نبـود كـه بتواند او را شكسـت 
دهـد و او را بـه خضـوع در مقابل آن حادثـه وادار كند. در همـه حوادث تلخ 
و سـختی كـه در زمـان ده‌سـاله رهبـریِ آن بزرگـوار پیـش آمـد كه خیلی 
زیـاد هـم بـود، امـام از همه‌ آن‌هـا بزرگ‌تر بـود. هیچ‌كـدام از ایـن حوادث 
آن جنـگ، آن حملـه‌ امریـكا، آن توطئه‌های كودتـا، آن ترورهای عجیب و 
غریـب، آن محاصـره‌ اقتصـادی، آن كارهای عظیم و عجیـب و غریبی كه 
دشـمنان با شـكل‌های مختلـف می‌كردند نمی‌توانسـت این مرد بـزرگ را 
دچـار احسـاس ضعـف و شكسـت كنـد او از همـه‌ ایـن حـوادث، قوی‌تر و 

بزرگ‌تـر بـود.12


11- پابه پاى آفتاب، ج 2، ص 236 ـ 235
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حجّت‌الاسالم انصـارى: شـبى كه خبر شـهادت دكتر بهشـتى و یارانش به 
دفتـر امـام رسـید نم‌ىدانسـتیم ایـن خبـر را چگونه به گـوش امام برسـانیم، 
چون امام شـهید بهشـتى را از جان و دل دوسـت داشـتند. به رادیو تلویزیون 
اطالع داده شـد كـه خبر را شـب پخش نكنند، چـون امام آخر شـب اخبار را 

گـوش م‌ىكردند. 
قـرار شـد فـرداى آن روز حـاج احمـد آقـا و آقـاى هاشـمى بیایند بـه نحوى 
خبـر را به‌امـام اطالع دهنـد كـه بـراى امام سـكته‌اى پیـش نیایـد. در خانه 
هـم سـفارش شـد كـه رادیـو را از بالاى سـر امـام بردارند، چـون ممكن بود 
خبر، سـاعت هفت یا هشـت صبح پخش شـود. جالب این جاسـت كه وقتى 
خانم‌هـا قبـل از سـاعت هفـت م‌ىرفتند كـه رادیـو را بردارنـد، امام بـه آن‌ها 

م‌ىفرمایند: 
رادیـو را بگذارید سـر جاى خود، مـن جریان را از رادیوهاى خارجى شـنیدم. و 
جالب‌تـر ایـن كه وقتى حـاج احمد آقا و آقاى هاشـمى خدمت ایشـان رفتند، 
امـام بـه آن‌ها دلـدارى دادند و فورا دسـتور تشـكیل مجلس ترمیـم كابینه و 

انتخـاب رئیس دیـوان عالى را صـادر فرمودند.13

آرامش بخشی به مسؤولان

 
حجّت‌الاسالم امـام جمارانـى: شـبى كـه كودتاى نـوژه پیش آمـد، آقاى 
خامنـه‌اى و آقـاى هاشـمى خدمـت امـام رسـیدند و بـه ایشـان پیشـنهاد 
كردنـد بهتـر اسـت شـما از ایـن جـا به جـاى دیگـر منتقـل شـوید. امام 
فرمودنـد: مـن از ایـن جـا كی قدم بـر نخواهم داشـت. به ایشـان عرض 
شـد: جـان شـما در خطـر اسـت. بـاز ایشـان فرمودنـد: نـه! مـن در خطر 
نیسـتم شـما برویـد، هـم از خودتـان محافظـت كنیـد و هـم از رادیـو 
تلویزیـون و بگوییـد كـه ایـن جـا هـم یـك دسـتگاه بگذارنـد كـه اگـر 

خواسـتم پیامـى بدهـم آماده باشـد.14

نظم و انضباط

 
خاطـره اول: ایامـى كه ما در نجف بودیم سـاعتمان را بـا كارهاى امام تنظیم 
م‌ىكردیـم؛ یعنى آن موقعى كه ایشـان كارى انجـام م‌ىدادند ما م‌ىفهمیدیم 
كـه سـاعت چنـد اسـت. امام دو و نیم سـاعت پـس از مغرب از منـزل بیرون 
م‌ىآمدند و سـه سـاعت از شـب گذشـته، بدون كم و زیاد به حرم م‌ىرفتند و 
ایـن اواخر كه مأمورین امنیتى مراقب ایشـان بودند خیالشـان راحـت بود؛ امام 
كـه داخـل حرم م‌ىشـدند مأمورین پـى كار خود م‌ىرفتند، چون م‌ىدانسـتند 

امام چه سـاعتى بیـرون م‌ىآید، همان وقت برم‌ىگشـتند.15


خاطـره دوم: بـرادران فیلمـى را از برنامه‌هـاى انقلاب به فرانسـه آورده بودند، 
پیشـنهاد كردنـد به‌امـام بگوییم كه بعد از شـام فیلـم را ببیننـد. رفتم عرض 
كـردم: شـام آماده اسـت بیـاورم؟ امـام به سـاعت نگاه كـرده و فرمودنـد: ده 
دقیقه به وقت شـام مانده اسـت. سـاعات روز و شـب امام چنان تقسـیم‌بندى 

13- برداشت‌هاىی از سیره امام خمینى قدس سره، ج 2، ص 272
14- روزنامه جمهورى اسلامى ویژه اربعین ارتحال امام

15- حجّت‌الاسالم ناصـرى: برداشـت‌هاىی از سـیره امـام خمینـى قـدس سـره، ج 2، 
ص 25

شـده بود كه ما بدون این كه ایشـان را ببینیم م‌ىتوانسـتیم بگوییم كه الان 
مشـغول چه كارى هستند.16

مردمی بودن

 
مقـام معظـم رهبـری: او معتقد به مـردم بود؛ حقیقتـاً به آرای مـردم اعتقاد 
داشـت. او بـه نظـر و به رأی مردم اعتقاد داشـت. . . به مـردم از صمیم قلب 
علاقـه داشـت؛ بـه مـردم عشـق می‌ورزیـد و آن‌هـا را دوسـت می‌داشـت. 
. . . انقالب كـه پیـروز شـد، امـام می‌توانسـت اعالن كنـد كـه نظـام ما، 
یـك نظـام جمهـوری اسالمی اسـت؛ از مـردم هم هیـچ نظـری نخواهد؛ 
هیچ‌كـس هـم اعتراضـی نمی‌كـرد؛ امـا ایـن كار را نكـرد. دربـاره اصـل و 
كیفیـت نظـام، رفرانـدم راه انداخـت و از مـردم نظـر خواسـت؛ مـردم هـم 
گفتنـد »جمهـوری اسالمی«؛ و این نظام تحكیم شـد. بـرای تعیین قانون 
اساسـی، امـام می‌توانسـت كی قانون اساسـی مطـرح كند؛ همه‌ مـردم، یا 
اكثریـت قاطعـی از مردم هـم یقیناً قبول می‌كردند. می‌توانسـت عـدّه‌ای را 
معیّـن كنـد و بگویـد این‌هـا بروند قانـون اساسـی بنویسـند؛ هیچ‌كس هم 
اعتـراض نمی‌كـرد؛ امـا امام ایـن كار را نكرد. امـام انتخابات خبـرگان را به 
راه انداخـت و حتّـی عجلـه داشـت كـه این كار هرچـه زودتر انجـام گیرد. . 
. . دو مـاه از پیـروزی انقالب نگذشـته بود كه اولین انتخابـات یعنی همان 
رفرانـدم جمهـوری اسالمی را بـه راه انداخت. یكـی، دو ماه بعـد، انتخابات 
خبـرگان قانـون اساسـی بـود. چند مـاه بعـد، انتخابـات ریاسـت جمهوری 
بـود. چنـد مـاه بعـد، انتخابـات مجلس بـود. در كی سـال كه همان سـال 
۵۸ باشـد امـام چهـار بـار از آرای مـردم برای امـور گوناگون استفسـار كرد: 
بـرای اصـل نظـام، بـرای قانـون اساسـی نظـام كه قانـون اساسـی ‌كیبار 
خبرگانـش انتخاب شـدند، ‌كیبار خود قانون اساسـی به رأی گذاشـته شـد 
برای ریاسـت جمهوری و برای تشـكیل مجلس شـورای اسالمی. امام به 
معنـای واقعـی كلمـه معتقد بـه آرای مـردم بود؛ یعنـی آن چه را كـه مردم 

می‌خواهنـد و آرائشـان بـر آن متمركز می‌شـود.17


حجّت‌الاسالم حاج‌سـیداحمد خمینـى: یـك روز بعـد از ظهـر حـدود هفت 
الى هشـت موشـك به اطـراف جمـاران اصابت كـرد. من خدمت امـام رفتم 

16- مرضیـه حدیـده چـى دبـاغ: برداشـت‌هاىی از سـیره امـام خمینـى قـدس سـره، ج 
2، ص 9

۱۳۷۸/۰۳/14 -17
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و عـرض كـردم: اگـر یـك مرتبـه یكـى از موشـ‌كهاى مـا بـه كاخ صـدام 
بخورد و صدام طورى بشـود، ما چقدر خوشـحال م‌ىشـویم؟ اگر موشـكى به 
نزدیك‌ىهـاى ایـن جا بخورد و سـقف پایین بیاید و شـما طورى بشـوید چه؟ 
امـام در پاسـخ گفتنـد: والّل من بیـن خودم و آن سـپاهى كه در سـه راه بیت 
اسـت، هیچ امتیاز و فرقى قائل نیسـتم. والّل اگر من كشـته شـوم یا او كشته 
شـود، بـراى مـن فرقـى نم‌ىكند. گفتـم: ما كـه م‌ىدانیـم شـما این‌گونه‌اید، 
امّـا بـراى مـردم فرق م‌ىكند. امـام فرمودند: نـه! مردم باید بداننـد اگر من به 
جایـى بـروم كـه بمب، پاسـداران اطـراف منزل مرا بكشـد و مرا نكشـد، من 
دیگـر بـه درد رهبـرى این مردم نخواهم خـورد. من زمانـى م‌ىتوانم به مردم 
خدمـت كنـم كه زندگـ‌ىام مثـل زندگى مردم باشـد. اگر مـردم یا پاسـداران 
یـا كسـانى كـه در این محل هسـتند طوری‌شـان بشـود، بگذار بـه بنده هم 
بشـود تـا مـردم بفهمنـد همـه در كنار هم هسـتیم. گفتـم: پس شـما تا كى 
م‌ىخواهید این جا بنشـینید؟ به پیشـانى مباركشـان اشـاره كردند و فرمودند: 

تازمانـى كه موشـك بـه این جا بخـورد.18

خوش‌رفتاری با مردم

 
مقـام معظـم رهبـری: امتحان عجیبی بـرای امام و شـما مـردم به وجود 
آمـد. آن بزرگـوار بـه مردم با همان چشـمی نـگاه میک‌رد که پیامبـران نگاه 
کـرده بودنـد. پیامبـران دنبـال آدم‌های برجسـته و ممتاز نبودند؛ بلکـه در پی 
انسـان‌های مؤمـن و توده‌ مردم می‌گشـتند؛ »خفضوا اجنحتهـم للمؤمنین«. 
امـام دنبـال خـواص نمی‌گشـت، به تـوده مـردم دل مـی‌داد، با آن‌هـا حرف 
مـی‌زد و بـا آن‌هـا رابطه داشـت؛ همان‌طـور کـه‌ امیرالمؤمنین بـه مالک 

اشـتر سـفارش میک‌رد.19


آیـت‌الله یـزدى: یـك بار كی روسـتاىی گفته بود: یكـى از لباس‌هـاى امام را 
كـه ایشـان در آن نماز خوانده باشـند، م‌ىخواهـم. و طورى اصرار كـرده بود و 
بـه عهده من گذاشـته بـود كه مـن خجالت م‌ىكشـیدم به‌امام بگویـم؛ ولى 
ناچـار موظـف شـدم بگویـم. كی بـار كه خدمـت امام بـودم، كارم كـه تمام 
شـد، عـرض كـردم: آقـا! كی مسـأله دیگر هسـت كـه من عـرض م‌ىكنم، 
هرطـور كـه نظرتـان اسـت عمـل كنیـد. بنده‌‌خدایـى گفتـه اسـت كه كی 
لبـاس شـما را م‌ىخواهـد كـه بـا آن نمـاز خوانده‌ایـد؛ عبـا یـا هر چه باشـد. 
همیـن كـه حرفـم را زدم، دیدم امام با تبسـم و نهایت خوش‌رویـى فرمودند: 
اشـكالى نـدارد. بعد صـدا كردند و گفتند: آن عبـا را بیاورید. مـن واقعاً تعجب 
كـردم كـه این شـخصیت، با این عظمـت در برابر درخواسـت یكـى از مردم 
معمولى روسـتاهاى اطـراف اصفهان، با نهایت خوش‌رویـى بلافاصله آن عبا 

دادند.20 را 

تواضع و فروتنی

 
مقــام معظــم رهبــری: شــبی در یــك جلســه خصوصــی، بــا دو ســه نفــر 

18- پابه پاى آفتاب، ج 1 ص 86
۱۳۶۸/۰۴/04 -19

20- پا به پاى آفتاب، ج 4، ص 328

از دوســتان، منــزل مرحــوم حــاج احمــد آقــا نشســته بودیــم؛ ایشــان هــم 
ــد،  ــوی داری ــات معن ــما مقام ــا ش ــم: آق ــا گفتی ــی از م ــود. یك ــته ب نشس
مقامــات عرفانــی داریــد؛ چنــد جملــه‌ای مــا را نصیحــت و هدایــت كنیــد. 
ــود، در  ــا و اهــل ســلوك ب ــه اهــل معن ــا عظمتــی كــه آن‌گون آن مــردِ ب
مقابــل ایــن جملــه ســتایش‌گونه‌ كوتــاه یــك شــاگردش كــه البتــه همــه‌ 
مــا مثــل شــاگردان و مثــل فرزنــدان امــام بودیــم؛ رفتــار مــا مثــل فرزنــد 
در مقابــل پــدر بــود آن‌چنــان در حــال حیــا و شــرمندگی و تواضــع فرورفت 
كــه اثــر آن در رفتــار و جســم و كیفیّــت نشســتن او محســوس شــد! در 
حقیقــت مــا شــرمنده شــدیم كــه ایــن حــرف را زدیــم كــه موجــب حیــای 
امــام شــد. آن مــرد شــجاع و آن نیــروی عظیــم، در قضایــای عاطفــی و 

ــود.21 ــا ب ــه متواضــع و باحی ــوی، این‌گون معن


حجّت‌الاسالم امـام جمارانـى: امـام در حالـى بـه ایران وارد شـدند كه شـور 
و شـعف بـر مـردم حاكـم بـود و خود ایشـان هـم تعبیر جالبـى در ایـن مورد 
دارنـد. بعـد از سـخنرانى در بهشـت زهـرا امام اظهـار تمایل كردنـد كه به 
داخـل جمعیـت برونـد. عكسـى هـم از امام هسـت كـه نـه عمامـه دارند و 
نـه عبـا، و وسـط جمعیـت گیـر افتاده‌انـد. امـام فرمـوده بودند: من احسـاس 
كـردم دارم قبـض روح م‌ىشـوم. تعبیر امام این بود كـه: بهترین لحظات من 
همـان موقعـى بـود كه زیر دسـت و پاى مـردم داشـتم از بین م‌ىرفتـم. این 
نهایـت تواضـع و خلوص امام را م‌ىرسـاند كه این طور نسـبت به مـردم ابراز 

احساسـات داشتند.22

پرهیز از ریاکاری و تظاهر

 
مقـام معظـم رهبری: امام تعالیم اسالم را بـرای مردم بیـان كردند؛ معنای 
حكومـت را بیـان كردنـد؛ معنـای انسـان را بیـان كردنـد و بـرای مـردم 
تشـریح كردنـد كـه چه بـر آن‌هـا می‌گـذرد و چگونه بایـد باشـند. حقایقی 

۱۳۷۸/۰۳/14 -21
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را كـه اشـخاص جـرأت نمی‌كردنـد بگویند، ایشـان به‌طور صریـح - نه به 
شـكل درون گوشـی، نـه به شـكل شـب‌نامه، نه آن طـوری كـه گروه‌ها و 
احـزاب به‌صورت بسـته و سـلوّل‌های حزبی و بـرای كادرهـای حزبی بیان 
می‌كننـد - روان، آسـان، در فضـا، بـرای عموم مـردم بیان كردنـد. این بود 

كه مـردم پاسـخ گفتند.23


فاطمـه طباطبایـى: امـام دقیقـا بـه همـه دسـتوراتى كـه از ابتـدا داده بودند، 
عمـل م‌ىكردنـد و در واقـع خودْ همـان دسـتورات بودند، خود كتـاب اربعین 
حدیث‌شـان بودنـد كه در زمان جوانى نوشـته بودند. اگر فرضـا از ریا صحبت 
كرده‌انـد و آن را نكوهـش كرده‌انـد، خود به شـدت از آن پرهیـز كرده‌اند. یادم 
م‌ىآیـد روزى پسـرم وارد خانـه شـد در حالـى كه سـر زانـوى شـلوارش پاره 
شـده بود و من آن را وصله كرده بودم. ایشـان فرمودند: چرا حسـن این طور 
آشـفته اسـت؟ من بـه حالت شـوخى گفتـم: همین اسـت دیگر آقـا، زندگى 

است.  مستضعفى 
بلافاصلـه چهره‌شـان درهـم رفت و دوبـاره فرمودنـد: نخواهى كـه ریا كنى. 
گفتـم نـه، چرا ریـا؟. . . فرمودند: مواظب بـاش. اگر توجّه به ظاهر نباشـد. آن 
ارزش اسـت. امّـا اگـر بخواهـى بگویـى من چنین هسـتم، این ریاسـت. امام 
ایـن جمالت را بـا همـان شـدتى به مـن گفتند كه در سـن س‌ىسـالگى در 

كتابشان نوشـته بودند!24

پرهیز از تبعیض و پارتی‌بازی

 
حجّت‌الاسالم عل‌ىاكبـر آشـتیانى: زمانـى كـه مرحـوم آیـت‌الله طالقانـى 
فهمیدند فرزندشـان دسـتگیر شـده‌اند، در اعتراض به این موضوع، چند روزى 
از نظرهـا پنهـان شـدند. پـس از آن كه ایشـان خدمـت امام رسـیدند، امام به 
آقـاى طالقانى گفتند: پسـر شـما یكى از منحرفان وابسـته بـه گروه‌كهاى 
چـپ اسـت و نبایـد این قـدر از ایـن بابت كه دسـتگیر شـده اسـت، ناراحت 
شـوید. سـپس اضافه كردند: والّل اگر احمد دچار كوچ‌كترین انحرافى باشـد 

و حكمـش مـرگ باشـد، من شـخصاً او را خواهم كشـت.25

مسؤولیت‌پذیری

 
سـیدمحمدجواد مهـرى: یكـى از خدمتگـزاران جمهورى اسالمى م‌ىگفت: 
خدمت امام رسـیدم و عرض كردم من از كار كردن خسـته شـده‌ام، كارهایم 
خیلـى زیـاد اسـت و توان انجـام آن‌هـا را ندارم، اگـر ممكن اسـت دیگرى را 
بـه جـاى مـن نصب كنید تـا من كمـى اسـتراحت كنم. امـام در پاسـخ من 
فرمودند: اگر بناسـت كسـى دسـت از كار بكشـد و از وظیفه شـانه خالى كند 
من از شـما اولى هسـتم؛ چون با این سـن پیرى و خسـتگى فراوان، بیش‌تر 

نیـاز به آسـایش دارم. من شـرمنده شـدم و دیگر حرف نـزدم.26

۱۳۷۷/۱۱/13 -23
24- برداشت‌هاىی از سیره امام خمینى قدس سره، ج 3، ص 259

25- پابه پاى آفتاب، ج 1، ص 253
26- مجله پاسدار اسلام، ش 33

احساس مسؤولیت در برابر خالق

 
فریده مصطفوى: كی روز ایشـان پیامى خطاب به بسـیجیان نوشـته بودند و 
آن را بـراى پخـش بـه رادیو و تلویزیون فرسـتاده بودند. ناگهان خواسـتند كه 
پیـام را قبـل از پخـش بازگردانند. من دیدم كـه واژه‌اى را تغییر دادند و گفتند: 
در پیـام چنیـن نوشـته بودم: مـن با تمـام همّم به شـما دعا م‌ىكنم، لـذا آن 
را بـه بیش‌تریـن همّـم تبدیل كـردم. این جمله دقیق‌تر اسـت. هرگز كلامى 
خالف واقـع بـر زبـان و قلم جـارى نكردنـد و هرگاه كـه احتمـال م‌ىرفت 
آن‌گونـه كه نوشـته‌اند عمل نكنند، بلافاصلـه اقدام به تغییر عبـارات و واژه‌ها 

م‌ىكردند تا در پیشـگاه خالق متعال مسـؤول نباشـند.27

دلسوزی و محبت به همگان

 
مقـام معظـم رهبـری: او اهـل خلوت، اهـل عبـادت، اهل گریه‌ نیمه‌شـب، 
اهـل دعـا، تضـرّع، ارتبـاط با خدا، شـعر و معنویـت و عرفـان و ذوق و حال 
بـود. آن مـردی كه چهره‌ باصلابتش دشـمنانِ ملـت ایران را می‌ترسـاند و 
به خود می‌لرزاند آن سـدّ مسـتحكم و كوه اسـتوار وقتی‌كه مسـائل عاطفی 
و انسـانی پیـش می‌آمـد، یـك انسـان لطیـف، یـك انسـان كامـل و كی 
انسـان مهربـان بـود. من این قضیـه را نقل كرده‌ام كه ‌كیوقـت در یكی از 

سـفرهای مـن، خانمـی خـودش را به من رسـاند و گفت از قول مـن به‌امام 
بگویید كه پسـرم در جنگ اسـیر شـده بود و اخیراً خبر كشـته شـدن او را 
برایـم آورده‌انـد. من پسـرم كشـته شـده، اما برایـم اهمیت نـدارد؛ برای من 
سالمت شـما اهمیت دارد. آن خانم این جمله را در اوج هیجان و احسـاس 
بـه مـن گفـت. من خدمـت امام آمدم و داخل رفتم. ایشـان سـرِ پا ایسـتاده 
بـود و مـن همیـن مطلب را برایش نقل كـردم؛ دیدم این كوه اسـتوار و وقار 

27- پابه پاى آفتاب، ج 1، ص 126
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و اسـتقامت، مثـل درخـت تنـاوری كه ناگهـان بر اثـر توفانی خم شـود، در 
خـود فرورفـت. مثل كسـی كه دلش بشـكند؛ روح و جان و جسـم او تحت 

تأثیـر ایـن حرف مادر شـهید قرار گرفت و چشـمانش پُر از اشـك شـد!28


یـك روز همـراه شـهید حجّت‌الاسالم والسـلمین سـلیمى كه از بیـت امام 
بـراى تقویـت روحیـه و دیـدار از رزمنـدگان اسالم بـه جبهـه جنـوب آمده 
بودنـد، صحبـت از خصوصیـات امـام بـه میان آمـد. ایشـان گفت: چنـد روز 
پیـش در محضر امام از جسـارت‌ها و اهانت‌هاى شـیخ على تهرانـى در رادیو 
بغـداد مطالبـى بـه عـرض امام رسـید كه این خبیث خیلى به شـما جسـارت 
م‌ىكنـد. صحبـت مـا كـه تمام شـد، آقـا فرمودنـد: اتفاقـا چنـد روز قبل من 
بـه یـاد ایشـان بـودم و بـراى او دعا م‌ىكـردم. امام حتى نسـبت بـه هدایت 

مخالفـان و دشـمنان تـا این‌قـدر احسـاس دلسـوزى م‌ىكردند.29

دشمن‌ستیزی

 
مقـام معظم رهبـری: در یک مورد دیگـر، یک وعده‌ای در مـورد پایان جنگ 
تحمیلـی، کیی از دولت‌های وابسـته به آمرکیا داده بـود، بحث صدها میلیارد 
یـا هـزار میلیـارد در میـان بـود، امام اعتنایـی بـه آن نکردند، اعتمـاد نکردند. 
مـا حـالا در قضایـای گوناگـون جاری خودمـان داریـم همین معنـا را لمس 
میک‌نیـم، می‌بینیـم که چطـور نمی‌شـود به وعده‌ مسـتکبرین اعتمـاد کرد، 
بـه حرف‌هایـی که در جلسـه‌ خصوصـی می‌زنند نمی‌شـود اعتماد کـرد، این 
را داریـم لمـس میک‌نیـم. امـام آن را جـزوِ خطـوط اصلـیِ کار خود قـرار داد، 
اعتمـاد بـه خـدا، بی‌اعتمادی به مسـتکبران. ایـن البتّه به معنـای قطع رابطه‌ 
بـا دنیا نبود، ]چون‌[ سـران کشـورها به مناسـبت‌های مختلف بـرای امام پیام 
تبریـک می‌فرسـتادند، امـام هم به پیـام تبریک آن‌ها جـواب مـی‌داد. ارتباط 
این‌جـوری، در حـدّ معمـول، مؤدّبانـه و محترمانـه وجود داشـت امّا هیچ‌گونه 
اعتمـادی به مسـتکبرین و قلدران و تبعـه و دنباله‌روان آن‌ها وجود نداشـت.30


حجّت‌الاسالم محتشـمى: امـام بـه دقـت موضع‌گیـرى سیاسـى دشـمن 
را بررسـى م‌ىكردنـد. ایشـان دسـتور داده بودنـد كـه تمـام روزنامـه هـا، 
خبرگزار‌ىهـا و اظهارنظرهـا در رادیـو و تلویزیـون بررسـى شـود و هـر روز 
خلاصـه‌اى از موضع‌گیر‌ىهـاى آنـان نسـبت به انقلاب، اسالم و مـردم به 
ایشـان داده شـود. امـام هـر روز دقیقـاً این امـور را مطالعـه و تجزیه و تحلیل 
م‌ىكردنـد، اظهارنظـر صریـح ایشـان ایـن بـود: ما بایـد آن‌چه را كه دشـمن 
تبلیـغ م‌ىكنـد و پسـندیده م‌ىدانـد، برخلاف آن عمـل كنیم و آن‌چـه را كه 

مذمـت كـرده و علیـه آن تبلیـغ م‌ىنمایـد، عمـل كنیم. 
در مـورد بازگشـت امـام به ایـران، در آن مقطع خاص، همـه تجزیه و تحلیل 
م‌ىكردنـد و نظـر م‌ىدادنـد كـه نباید رفت. دشـمن به شـدت بر این مسـأله 
اصـرار داشـت و متأسـفانه تقریبـاً تمام دوسـتان نیـز تحت تأثیر همیـن جوّ، 
تحلیل‌هـا و اسـتدلال‌ها بودنـد. ایـن افـراد اصـرار داشـتند كه‌امـام در ایـن 
موقعیـت نباید برگـردد. امام فرمودنـد: وقتى من دیدم دنیـا مخالفت م‌ىكند، 

فهمیدم ایـن راه حق اسـت.31

۱۳۷۸/۰۳/14-28
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نترسیدن از دشمن

 
مقـام معظـم رهبـری: اوائـل انقالب. . . در كی قضیه‌ بسـیار مهمـی، من و 
دو نفـر دیگـر كـه آن روز عضـو شـورای انقلاب بودیـم، از تهـران رفتیم قم 
خدمـت امـام. . . تا نظر ایشـان را نسـبت بـه آن قضیه و اقدام مهم بپرسـیم. 
وقتـی قضیـه را بـرای ایشـان شـرح دادیـم، امـام رو كردند بـه مـا، گفتند از 
آمریـكا می‌ترسـید؟ گفتیـم نـه. گفتند پـس بروید اقـدام كنید. ما هـم آمدیم 
اقـدام كردیـم و موفق شـدیم. اگـر ترس آمد، اگـر طمع آمد، اگـر غفلت آمد، 
اگـر گرایش‌هـای انحرافی پا در میان گذاشـت، كارها مشـكل خواهد شـد.32


خاطـره اول: علامـه جعفـری می‌گویـد که شـخص دانشـمند بسـیار موثقی 
بـرای این‌جانـب نقـل کـرد کـه بـا عـده‌ای از فضال در حضور امام نشسـته 
بودیـم، سـخن از هـر دری دربـاره قدرت‌هـای بـزرگ دنیا می‌رفت کـه امام 
فرمودنـد: »مـن تاکنـون به یـاد ندارم از چیزی یا کسـی ترسـیده باشـم، جز 

خداوند متعـال«33


خاطره دوم: در جریان تصرف لانه جاسوسـى، اكثر مسـؤولین مخالف بودند و 
هـر روز مسـأله تـازه‌اى مطرح م‌ىكردنـد. یكى م‌ىگفت: با آمریكا نم‌ىشـود 
جنگیـد. دیگـرى م‌ىگفـت: آمریـكا در منطقـه نیرو پیـاده كرده اسـت. یكى 
م‌ىگفـت: نـاوگان آمریكا آمده اسـت. ولـى امام فرمودنـد: آمریكا هیچ غلطى 

نم‌ىتوانـد بكند.
 لـذا وقتـى یكـى از شـخصیت‌هاى انقالب از توطئه‌ها پیش امـام گله كرد، 
امـام بـا آرامى دسـت به سـینه ایشـان زد و فرمـود: تو چرا مى ترسـى؟ هیچ 

نم‌ىشـود!34 طورى 

۱۳۹۱/۰۹/21 -32
33- برداشت‌هایی از سیره امام خمینی. ج 2. ص 235

34- حجّت‌الاسالم انصـارى: برداشـت‌هاىی از سـیره امـام خمینـى قـدس سـره، ج 2، 
ص 305
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تکلیف‌گرایی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام از روز اول فرمـود: مـا مأمـور به تکلیفیـم، نه به 
نتیجه؛ این، عین اخلاص اسـت؛ محض اخلاص اسـت؛ فقط برای خداسـت 
کـه ذره‌‌ای قدرت‌طلبـی و جلـب حطام مـادی در این چنین دلی وجـود ندارد. 
امـام بـه تکلیـف خـود که مأموریـت او بـود عمل کرد، خـدا هم نتیجـه را به 
او داد: دنیـا از صـدای امـام پُر شـد. مـا آن روزها نه بلـد بودیم تبلیغات بکنیم، 
نـه ابزارهـای تبلیغاتـی در اختیار انقلاب و نظـامِ نوپا بود، بـا این وصف، وقتی 
کسـی بـه هـر نقطـه‌‌ای از دنیای اسالم و حتّی بیـرون از دنیای اسالم قدم 
می‌گذاشـت، نفـس امـام، نـام امام، یـاد امـام را در آن‌جا زنده می‌دیـد؛ خداوند 

متعـال این‌گونـه بـه کلمه طیبه برکـت می‌دهـد و آن را پیـش می‌برد.35

تقوا نسبت به قضاوت درباره اشخاص

 
مقام معظم رهبری: کیی از چیزهایی که در همین زمینه ]مسـأله محاسـبات 
معنـوی و الاهـی در خـط امـام[ وجود داشـت، رعایت تقوای عجیـب امام در 
همـه امـور بـود. تقوا در مسـائل شـخصی یک حرف اسـت؛ تقوا در مسـائل 
اجتماعی و مسـائل سیاسـی و عمومی خیلی مشـکل‌تر اسـت، خیلی مهم‌تر 
اسـت، خیلـی اثرگذارتـر اسـت... یـک شـب در خدمـت امـام بودیـم. مـن از 
ایشـان پرسـیدم نظر شـما نسـبت به فلان کس چیسـت – نمی‌خواهم اسم 
بیـاورم؛ کیـی از چهره‌های معروف دنیـای اسالم در دوران نزدیک به ما، که 
همـه نـام او را شـنیدند، همـه می‌شناسـند - امام یـک تأملی کردنـد، گفتند: 
نمی‌شناسـم. بعـد هم یک جملـه‌ مذمت‌آمیـزی راجع به آن شـخص گفتند. 
ایـن تمام شـد. من فـردای آن روز یا پس‌فردا - درسـت یادم نیسـت - صبح 
بـا امـام کاری داشـتم، رفتم خدمت ایشـان. به مجـردی که وارد اتاق شـدم و 
نشسـتم، قبـل از این کـه من کاری را که داشـتم، مطرح کنم، ایشـان گفتند 
کـه راجع به آن کسـی که شـما دیشـب یا پریشـب سـؤال کردیـد، »همین، 
نمی‌شناسـم«. یعنـی آن جملـه مذمت‌آمیـزی را کـه بعـد از »نمی‌شناسـم« 

گفتـه بودند، پـاک کردند. ببینیـد، این خیلی مهم اسـت.36

رعایت عدالت اجتماعی

 
مقـام معظم رهبری: از مشـخصه‌های خـطّ امام، عدالـت اجتماعی و كمك به 
طبقات مسـتضعف و محروم اسـت كه امـام آن‌ها را صاحـب انقلاب و صاحب 
كشـور می‌دانسـت. امـام، پابرهنـگان را مهم‌تریـن عنصـر در پیروزی‌های این 
ملت می‌دانسـت؛ همین‌طور هم هسـت و همان‌طور كه گفتیـم، امام به گفتن 
هـم اكتفا نكـرد. امام از همان اوّل انقلاب، جهاد سـازندگی، كمیتـه امداد، بنیاد 
مسـتضعفان، بنیـاد پانـزده خـرداد و بنیاد مسـكن را به وجـود آورد و دسـتورات 
مؤكّـد بـه دولت‌های وقـت داد. عدالت اجتماعی، جزو شـعارهای اصلی اسـت؛ 

نمی‌شـود ایـن را در درجـه‌ دوم قـرار داد و به حاشـیه راند. مگر می‌شـود؟!37
۱۳۸۴/۱۰/19 -35
۱۳۸۹/۰۳/14 -36
۱۳۷۸/۰۳/14 -37

عدم ملاحظه‌کاری 

 
مقـام معظـم رهبـری: امام در حالـی وارد ایران شـدند که جو مبـارزه لااقل 
در سـطوحی از ایده‌‌‌هـای به‌‌‌اصطالح روشـنفکری پُـر بـود؛ کـه حتّی خود 
روحانیـون امثـال ماهـا هـم در داغ کردن آن جو روشـنفکری و بـه عبارت 
دقیق‌‌‌تـر، روشـنفکرزدگی دخالـت داشـتند؛ امـا امـام آمد و همـه‌‌‌ این چیزها 
را شسـت و کنار گذاشـت! من احساسـات خودم را از همان سـخنرانی اول 
ایشـان در فـرودگاه بـه یاد دارم؛ واقعـاً حیرت کردم که امـام این ملاحظاتی 
را کـه ماهـا داریـم، هیـچ نـدارد! ایشـان در آن سـخنرانی، اول از روحانیون‌‌‌ 

اسـم آورد؛ کـه ماهـا اگر جای ایشـان بودیم، ایـن کار را نمیک‌ردیـم! ما اگر 
می‌‌‌خواسـتیم در آن وقت‌ها سـخنرانی بکنیـم، شـروع آن از روحانیون نبود؛ 
امـا دیدیـم کـه امـام اصاًل ایـن ملاحظـه را نمیک‌نـد! در همـان ماه‌های 
اول پیـروزی انقالب، امـام مسـأله‌‌‌ بی‌‌‌حجابـی و حجاب را قاطـع گفت. آن 
وقت‌هـا مـا بـه عنوان اعضای شـورای انقالب، گاهی در هیـأت دولت هم 
شـرکت میک‌ردیـم. مـن کسـانی را دیـدم کـه جـزو عناصر متدیـن هیأت 
دولـت بودنـد، امـا به مـا می‌‌‌گفتنـد این چـه کاری بود کـه امام کـرد؛ حالا 
چـرا کـرد؟! امام اصلً دچار رودربایسـتی نمی‌شـد. بنابرایـن، ملاحظهک‌‌‌اری 
و رودربایسـتی داشـتن، مطلقـاً باید نباشـد؛ ایـن خواهد توانسـت آن خلأ را 

در دانشـگاه پُـر کند. 38

ادب همراه با اقتدار

 
مقـام معظـم رهبـری: امام مؤدّبانـه حرف مـی‌زد امّا مواضع قاطع و روشـن 
خود را... بیان کرد. . . . سـران کشـورها به مناسـبت‌های مختلف برای امام 
پیـام تبریـک می‌فرسـتادند، امـام هم بـه پیام تبریـک آن‌ها جـواب می‌داد. 
ارتبـاط این‌جـوری، در حـدّ معمـول، مؤدّبانـه و محترمانـه وجود داشـت امّا 

۱۳۷۰/۱۱/28 -38
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هیچ‌گونـه اعتمـادی بـه مسـتکبرین و قلـدران و تبعـه و دنبالـه‌روان آن‌هـا 
وجود نداشـت.39

اقتدار در تصمیم‌گیری

 
مقـام معظـم رهبری: این، بعُـد حاكم و رهبر بودن امام در موضع كی انسـان 
مقتـدر و یـك انسـان بااراده بود؛ انسـانی كـه اگر جنگ پیش بیایـد، می‌تواند 
تصمیـم بگیـرد؛ اگر صلح هم باشـد، می‌تواند تصمیم بگیرد. بـرای اداره‌ كی 

كشـور و بـرای مواجهه با دشـمنان، می‌تواند تصمیم‌گیـری كند.40

رفتار منصفانه با مخالفان

 
مقـام معظـم رهبـری: از اول انقلاب در بین همین گروه‌‌‌‌‌هایی كـه در دوران 
پیـش از انقالب و در حوادث سـال‌های مبـارزات، همه در كنـار هم بودیم، 
اختلاف‌هایـی بـه وجـود آمـد. امـام بـا همـه‌‌‌‌‌ ایـن اختلافات یـك جور 
برخـورد نكـرد. همین طور كـه در روش امیرالمؤمنین عـرض كردیم، روش 
امـام هـم همیـن جـور بود؛ یعنـی اول بـا مدارا، بـا نصیحـت؛ لیكن آن 
وقتـی كـه اقتضـا كـرد، برخـورد كـرد. كی گـروه مربـوط به دولـت موقت 
بودنـد و مشـكلات آن‌هـا بود، كی گروه آن كسـانی بودنـد كه علیه لایحه‌‌‌‌‌ 
قصـاص آن حركـت را انجـام دادنـد، یـك گـروه حتّـی كار را بـه تـرور و 
درگیری‌‌‌‌‌هـای خیابانـی كشـیدند؛ بـا هـر كـدام از این‌هـا امام یـك نحوی 
برخـورد كرد. در سـطوح بـالای حكومت هم بود؛ نخسـت‌‌‌‌‌وزیر بـود، رئیس 
جمهـور بـود، حتّی بعدهـا در اواخر عمر امام در سـطوح بالاتـر از رئیس 
جمهـور هـم بـود. امام با كسـانی كـه احسـاس كردند نمی‌شـود بـا این‌ها 
بیـش از آن مـدارا كـرد، برخـورد كردنـد. همه هم سـوابق انقلابی داشـتند، 
سـوابق مذهبـی داشـتند، خیلی‌‌‌‌‌شـان هـم در سـطوح بـالا بودنـد؛ لیكـن 
خـوب، این‌جـور شـد دیگـر؛ این انشـعاب‌ها پیش آمـد. بعضی واقعاً بـا امام 
درافتادنـد؛ بعضـی نـه، اختالف نظـری هم بـود، اما بـه درگیـری و دعوا و 
انشـعاب و انشـقاق نینجامیـد. بعضـی بـا امـام درافتادند و مـدارای امـام را 
ندیـده گرفتنـد. امـام به همیـن گروهك منافقین كـه خواسـته بودند بیایند 
بـا ایشـان ملاقـات كننـد، پیغـام دادنـد كـه اگر شـما بـه حق عمـل كنید، 
مـن می‌‌‌‌‌آیـم سـراغ شـما؛ اگر دسـت از ایـن كارهای خالف برداریـد، خود 
مـن می‌‌‌‌‌آیـم سـراغ شـما. یعنـی امـام تا ایـن حد بـا این‌هـا مـدارا كردند و 
حـرف زدنـد. خـوب، وقتـی احسـاس خطـر شـد؛ بخصـوص آن وقتـی كه 
مسـأله، مسـأله رسـوخ دادن مبانـی غلـط در كالبـد نظـام و انقلاب اسـت، 
ایـن دیگـر مثـل سـمِ مهلـك اسـت. آن وقت امـام رعایـت نكردنـد، مدارا 
نكردنـد؛ برخـورد كردنـد. این در مورد آن چیزهایی اسـت كـه در اختلافات 

بنیانی اسـت.41

۱۳۹۴/۰۳/14 -39
۱۳۷۸/۰۳/14 -40
۱۳۸۸/۰۶/20 -41

پرهیز از غرور

 
مقــام معظــم رهبری: ببینید، خرمشــهر وقتــی آزاد شــد، خوب، خیلــی پیروزی 
بزرگــی بــود- آن‌هایــی كــه درســت یادشــان هســت، ســال ۶۱- خیلــی كار 
عظیمــی بــود؛ هــم از لحــاظ سیاســی مهــم بود، هــم از لحــاظ نظامی بســیار 
پیچیــده و مهــم بــود، هــم از لحــاظ اجتماعــی و نــگاه عمومــی و دل مــردم، 
چقــدر مهــم بــود و تأثیــر داشــت. از همــه جهــت كار عظیمــی بــود. همــه، از 
جاهــای مختلــف آمدنــد. مــن آن وقــت رئیس‌جمهــور بــودم. آقایــان رؤســای 
جمهــور چندیــن كشــور- پنــج شــش تــا، هفــت تــا كشــور- آمدنــد ایــن جــا 
بــا مــا ملاقــات كردنــد و صریحــاً بــه مــا گفتنــد كــه الآن دیگــر وضــع شــما 
بــا گذشــته فــرق می‌كنــد؛ بعــد از ایــن فتــح بزرگــی كه انجــام گرفــت. یعنی 
این‌قــدر ابعــاد داخلــی و خارجــی ایــن حادثــه عظیــم بــود. امــام واقعــاً یــك 
معلــم بــود. امــام یــك معلــم اخــاق بــود. تــا ایــن حادثــه‌ عظیــم، بــا ایــن 
عظمــت، بــا ایــن حجــم پیــدا شــد، از همــان ســاعت اول تــو خیابــان اثــرش 
در روحیــه‌ مــردم فهمیــده شــد، امــام فــوراً درد را احســاس كــرد، درمانــش را 
بلافاصلــه داد: »خرمشــهر را خــدا آزاد كــرد«. ایــن معنایــش ایــن بــود كــه 
فرماندهــان مســلحی كــه ایــن همــه ســختی كشــیده بودنــد، این همــه رنج 
ــوب و  ــدر شــهیدهای خ ــد، چق ــورده بودن ــا را خ ــد، آن خون‌دل‌ه ــرده بودن ب
بــزرگ مــا در همیــن فتــح بیت‌المقــدس دادیــم، بــر اثر ایــن همــه مجاهدت، 
حــالا ایــن كار بــزرگ انجــام گرفتــه، این‌ها مغــرور نشــوند. سیاســیونی كه در 
مســاند قــدرت نشســته‌اند، از ایــن پیــروزی بزرگــی كــه در عرصــه سیاســی 

برایشــان پیــدا شــد، بــر اثــر ایــن حادثــه مغــرور نشــوند. 42

۱۳۸۸/۰۶/16 -42
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پناه ملت و مسؤولان در مشکلات گوناگون

 
مقـام معظـم رهبری: مـا آن خانواده‌ بزرگ و فعّالی هسـتیم کـه امید و اتکا 
و قـوّت قلبـش، بـه پدر]امـام[ ایـن خانـواده بـود. بـا بودنش، همـه‌ تیکه‌ها 
- بعـد از خـدا - بـه او بـود. هـر مشـکلی بـرای کشـور و مسـؤولان پیش 
می‌آمـد، سرانگشـت هنرمنـد و کارآمـد او بـود کـه گـره را بـاز میک‌ـرد. در 
جنگ و سیاسـت خارجی و مسـائل داخلی و مسـائل اقتصادی و اجتماعی، 
ملـت و دولـت و مسـؤولان، حقیقتاً پشتشـان به‌امـام بزرگوارمان گـرم بود. 
ایـن، واقعیتـی اسـت که مـا ده سـال این‌طور حرکت و سـیر کردیـم و این 
کشـور را اداره نمودیـم. . . . مکـرّر اتفـاق افتاد که سـر قضایـای مختلف، با 
برادران مسـؤول می‌نشسـتیم و فکرهای‌مان را تبادل میک‌ردیم و مشـکل 
را در مجموعـه‌ای می‌گذاشـتیم و خدمـت امـام می‌بردیـم و او بود که با 
نظـر صایـب و اراده‌ قـوی و ایمـان و تـوکل بی‌نظیـر خـود، مشـکل را حل 
میک‌ـرد. خـدا شـاهد اسـت کـه در مـدت عمـر خـود، کسـی را در این حد 
از تـوکل و حسـن‌ظن بـه خدا ندیده و نشـنیده‌ام. او، مشـکل را حـل و گره 
را بـاز میک‌ـرد. امـروز، ایـن پـدر خانـواده و آن متّـکای محکم و کسـی که 
خاطرمـان آسـوده بـود کـه در مشـکلات، بـه او مراجعـه خواهیم کـرد، در 

میان ما نیسـت.43

حمایت از مسؤولان

 
مقـام معظـم رهبـری: ببینیـد در طول یازده سـال زندگـی مبارک امـام در 
دوران انقالب، چنـد دولـت سـر کار آمـد؟ امـام از همـه دولت‌هـا حمایـت 
کردنـد. از »دولـت موقـت« حمایـت کردند. بعـد، دولت شـهید رجایی آمد؛ 
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بازهـم امـام حمایت کردند. قبل از آن که دولت شـهید رجایی تنظیم شـود، 
حکومـت بنی‌صـدری بـود و بعـد از او، دولتـی کـه زمـان مـا بـود. در تمام 
دوره‌‌‌هـا، امـام، از کسـی که مسـؤول و رئیس دولت بـود، حمایت کردند. 
هـر دولتی که سـر کار بود و هر نخسـت‌‌‌وزیری که سـر کار بـود، امام بدون 
هیـچ تفاوتـی حمایـت کردند. البته گاهی هـم به دولت‌ها اعتراض داشـتند. 
در زمـان خـود مـا، گاهی به دولت اعتراض داشـتند که یا به وسـیله بنده به 
آن تذکر می‌دادند و یا خودشـان مسـتقیماً اعتراض‌شـان را به آن، منعکس 
میک‌ردنـد. ایشـان در عیـن تذکـر دادن، از دولـت حمایـت میک‌ردند؛ یعنی 
عیوبـی را کـه بـه نظرشـان می‌‌‌آمـد، به طـور خصوصـی و محرمانـه تذکر 
می‌دادنـد، امـا در ملأ عـام و در برابر افـکار عمومی، از هر دولتی که بر سـر 
کار بـود، پشـتیبانی میک‌ردنـد. مـن یک‌‌‌وقـت در دوران ریاسـت جمهوری، 
خدمـت امـام رفتم؛ اسـم فـردی را به زبـان آوردم و گفتـم می‌‌‌خواهم چنین 
کسـی را بـه عنوان نخسـت‌‌‌وزیر معرفی کنم. ایشـان فرمودنـد: »هرکس را 
کـه شـما معرفی کردیـد و از مجلس رأی اعتمـاد گرفت، مـن او را حمایت 
میک‌نـم.« در دیـدگاه امـام، بیـن زیـد و عمـرو، فرقـی نبـود. ممکن اسـت 
ایشـان بعضی از نخسـت‌‌‌وزیران یا رؤسـای جمهور را شـخصاً مـورد علاقه‌‌‌ 
خاصـی قـرار داده باشـند؛ امـا حمایت امـام، مربوط بـه علاقه‌ ایشـان نبود. 
می‌‌‌فرمودنـد: ایـن شـخص، مسـؤول امـور کشـور اسـت و بار سـنگینی به 

دوش کشـیده و جلـو می‌‌‌بـرد. ما بایـد از او حمایـت کنیم.44

دشمن‌شناسی و دوست‌شناسی

 
مقـام معظـم رهبـری: امـام دو خصوصیـت دیگـر هم داشـت، کـه این هم 
جـز بـا نورانیـت الاهـی ممکن نبـود، و آن عبـارت بـود از: دشمن‌شناسـی و 
دوست‌شناسـی. در شـناخت دشـمن‌ها و دوسـت‌ها اشـتباه نکـرد. از اول 
دشـمن‌ها را شـناخت و آن‌ها را اعلام کرد و تا آخر هم در مقابلشـان ایسـتاد، 
و نیـز از اول دوسـت‌ها را شـناخت و آن‌هـا را اعالم کـرد و تـا آخـر هـم از 

دوسـتی آن‌هـا منتفع شـد.45

دشمنی با کفار و رحمت با دوستان

 
مقـام معظـم رهبـری: در آن لحظـه‌ای که امـام ناراحتی قلبی پیـدا کرده 
بودنـد، مـا به‌شـدت نگـران بودیـم. وقتـی که مـن رسـیدم، ایشـان انتظار و 
آمادگـی بـرای بـروز احتمالی حادثه را داشـتند. بنابرایـن، مهم‌ترین حرفی که 
در ذهـن ایشـان بـود، قاعدتـاً می‌باید در آن لحظه حسـاس به مـا می‌گفتند. 
ایشـان گفتنـد: قـوی باشـید، احسـاس ضعـف نکنید، بـه خدا متکی باشـید، 
»اشـدّاء علـی الکفّـار رحمـاء بینهـم« باشـید، و اگر بـا هم بودیـد، هیچک‌س 
نمی‌توانـد بـه شـما آسـیبی برسـاند. بـه نظـر مـن، وصیـت سـی‌صفحه‌ای 

امـام می‌توانـد در همیـن چنـد جمله خلاصه شـود.
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